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آدم ها پروین دخت یزدانیان در شصت وچهار سالگى بازیگر شد آن هم در سریالى که پسرش ساخت؛ اما بازى 
روان و تاثیرگذار او در نقش بى بى سریال قصه هاى مجید باعث شد تا خیلى زود پیشنهاد بازى در فیلم و 
سریال هاى دیگر را هم دریافت کند. نکته جالب در مورد انتخاب او براى نقش بى بى این بود که پسرش 
کیومرث پوراحمد ابتدا به خاطر مخالفت هاى پدرش با بازیگرى نگران این بود که نتواند اجازه بازى مادر را 

از پدرش بگیرد؛ اما درنهایت با همه مخالفت ها بى بى در میانسالى به عالم بازیگرى پیوست. 

قصه
بازیگر شدن 

بى بى

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکان هـاى امن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 

بـه دور از پنجـره باشـد.

خاطره بازى با «محمد باقربیگى» بازیگر سریال قصه هاى مجید که حالا چهل و یک ساله شده است

دستمزد مجید شد یک موتور براوو رینگ اسپرت
  هنوز هم فکر مى کنند بچه هستم

  قصه هــای مجيد هنوز هم در ذهن مردم اســت، 
مخصوصا که هر  ســال در بين برنامه هــای نوروزی 
صداوســيما  قسمت هايی از اين ســريال قديمی از 
تلويزيون پخش می شود. چندساله بودی که اين نقش 

را بازی کردی؟
دقيقا دوم راهنمايی بودم. دوازده، سيزده ساله بودم.

  ظاهرا آقای پوراحمد به مدارس اصفهان می رفتند و 
از بچه ها تست می گرفتند. درست است؟

بله، به همه مدارس راهنمايی اصفهان رفته و از هر مدرســه 
چند نفر را انتخاب کرده بودند و تست مقدماتی می گرفتند و بعد 
در بين آنها تست نهايی ويديويی گرفته می شد. مدرسه ما پشت 
خانه مادرشــان (بی بی قصه های مجيد) قرار داشت و آخرين 
مدرسه ای هم که به آن سر زدند، مدرســه ما بود. يک سری از 
بچه ها انتخاب شدند و قرار شد فردای آن روز ساعت ٤ بعدازظهر 
برای تست ويديويی به خانه شان برويم، اما فردا وقتی به مدرسه 
رفتم بچه ها گفتند چرا ديروز نيامدی؛ ما رفتيم و تست داديم. 
متوجه شدم که من اشتباه کرده بودم و بايد ديروز برای تست 
می رفتم. خلاصه تصميم گرفتم باز هم شانسم را امتحان کنم و 
همان روز ســاعت ٤ بعدازظهر به آدرسی که داده بودند رفتم و 

آقای پوراحمد هم تست گرفتند و قبول شدم. 
  برای بازی در نقش مجيد چه تستی دادی؟ 

در مدرســه يک تئاتر کار کرده بودم و قسمت هايی از همان 
نقشم را برايشان بازی کردم. بعد آقای پوراحمد گفتند فکر کن 
غذايی را برای نخستين بار است که می خوری، اين را چطوری 
نشــان می دهی؟ مزه مزه اش می کنی؟ من هم بــازی کردم؛ 
چيزی در دهانم گذاشــتم و بعد چشــم هايم را بستم و خيلی 
آهسته شروع به جويدن کردم. در قسمت ميگو يا ملخ دريايی 
سريال قصه های مجيد هم صحنه ای وجود دارد که مجيد برای 

نخستين بار ميگو می خورد؛ چشم هايش را می بندد و آرام آرام 
می جود تا ببيند چه مزه ای دارد.

  وقتی برای بازی در قصه های مجيد انتخاب شدی، 
دانش آموز بودی. خانواده ات مخالفتی با بازيگری ات 

نداشتند؟
راستش چرا، چون می ترسيدند به درسم لطمه بخورد؛ اولش 
مخالفت کردند ولی بعد به اصرار من -که قول دادم درسم را هم 
بخوانم- راضی شدند. آقای پوراحمد هم انصافا خيلی به درسم 
کمک کردند. يادم است که وسط فيلمبرداری سريال، پدرشان 
فوت کرد؛ روز هفتم پدرشان بود که چند دقيقه به مسجد رفتند 
و بعد آمدند در مينی بوسی که گروه فيلمبرداری را به اين طرف 
و آن طرف می برد؛ من هم در آن نشسته بودم که کنارم آمدند 
و از من سوال های درسی پرسيدند تا ببينند درسم را خوانده ام 

يا نه. 
  قاعدتا به مدرسه که نمی توانستی بروی، بنابراين 
در خانه درس می خواندی و فقط امتحان ها را می دادی.

بله، ما روزها تا زمانی که نور بود سر فيلمبرداری بوديم، بعدش 
هم که بــه خانه می رفتم با چند تا از بچه هايــی که آنها هم در 
سريال بازی می کردند، معلم گرفته بوديم و می آمد در خانه و به 
ما درس می داد. ولی راستش درس خواندن خيلی سخت بود، 
چون از صبح سر فيلمبرداری خيلی خسته می شدم و عصرها 

سخت بود که سر کلاس درس گوش دهم.
  پس با ارفاق نمره گرفتی.

درسم بد نبود، ولی خب بالاخره معلم ها ارفاق هم می کردند. 
(می خندد)

  برای اين سريال چقدر دستمزد گرفتی؟
جالب است که بگويم وقتی قراردادم را با آقای پوراحمد امضا 
کردم، آن را به خانه آوردم و داشتم می خواندم که ديدم نوشته 

است دستمزد ٩ هزار تومان. با خوشحالی به پدر و مادرم گفتم 
هم فيلم بازی می کنم و هم پول می گيرم. تازه من فکر می کردم 
اين مبلغ برای کل قراردادم است، اما بعد فهميدم ماهيانه ٩ هزار 

تومان است.
  آن زمان اين دستمزد رقم خوبی بود. نه؟

بله، يادم اســت صدابردارمان که يکی از بهترين ها بودند يا 
آقای عظيم جوانروح، فيلمبردار سريال دستمزدشان ١٣، ١٤ 
هزارتومان بود و خب، برای من که نخســتين کارم بود و هنوز 

نوجوان بودم، ٩هزارتومان خيلی خوب بود.
  با دســتمزدی که از کارت گرفتی چه کار کردی؟ 

يادت می آيد نخســتين چيزی که با آن 
خريدی چه بود؟

دستمزدهايم را پس انداز کرده بودم. وقتی 
سريال پخش شــد يک مقدار رفت وآمدم 

در خيابان ســخت شــده بود و وقتی 
منتظر تاکسی و اتوبوس بودم، مردم 

می آمدند سمت من و خيلی شلوغ 
می شــد، برای هميــن تصميم 

گرفتم با پول هايم يک موتور 
بخرم. بالاخره با  هزار قولی 

که به پدر و مــادرم دادم 
که تنــد نــروم و اگر 

تصادف کنــم ديگر 
سوار نمی شوم، يک 

موتور براوو رينگ 
بــه  اســپرت 
قيمت ٦٠ هزار 
تومان خريدم.

بى بى در اغما هم به مجید واکنش نشان داد

  در اين بخش می خواهم به سراغ بی بی قصه های مجيد برويم که نقشش را 
مرحوم پروين دخت يزدانيان مادر آقای پوراحمد بازی کردند. در سريال رابطه 
بی بی و تو آن قدر خوب بود که نقش هايتان باورپذيرتر می شد. اوايل که کار را 
شروع کردی خودت به بی بی نزديک شدی يا او پيشقدم شد؟ اين رابطه چطور 

شکل گرفت؟
  من همان روز اولی که با ايشــان سر لوکيشــن فيلم برخورد کردم، حس کردم مثل 
مادربزرگ خودم هستند؛ يک زنی که سرد و گرم روزگار را چشيده و مهربان است و در عين 
حال جديتی هم در رفتارش داشــت. همين که پابه پای من می آمد و هر روز کار می کرد، 

باعث شد تا انرژی خوبی بگيرم.
  بعد از پايان فيلمبرداری و سريال با بی بی رفت و آمد می کردی؟

  بله؛ من همين الان هم با خانواده آقــای پوراحمد رفت وآمد دارم و آنها را مثل خانواده 
خودم می دانم. آنها هم من را عضوی از خانوادهشان می دانند.

  ظاهرا خانم پروين دخت يزدانيان سال های آخر عمرشان به خاطر کسالتی 
که داشتند، آلزايمر گرفتند و کسی را نمی شناختند. آن موقع که به ديدنشان 

می رفتی چيزی از مجيد در ذهنشان مانده بود؟
 بی بی خدا بيامرز يک بيماری گرفتند که يواش يواش آلزايمرشان شروع شد. ايشان ٦، ٧  
سال بستری بودند و چند  سال آخر زندگی نباتی داشتند. اوايل که به ديدنشان می رفتم، من 
را می شناختند آن موقع تازه ازدواج کرده بودم و پيگير اين بودند که بچه دار شديم يا نه؛ 
اما مدتی بعد که به ديدارشان رفتم به حالت اغما رفته بودند و  چشم هايشان بسته بود 
ولی توران خانم، دخترشان، گفتند که وقتی به او گفته ای بی بی مجيد به ديدنت آمده با 

چشم هايش يک واکنشی نشان داده است.
  وقتی خبر فوتشان را شنيديد، نخسين چيزی که از بی بی به ذهنتان 

رسيد، چه بود؟
پنجم عيد بود که می خواستم به ديدنشان بروم، لباس هايم را هم پوشيده 
بودم که ديدم تلويزيون خبر فوتشــان را زيرنويس کرد. راستش برايم 

خيلی دردناک بود و احساس کردم مادربزرگ خودم را از دست دادم.
  يک جايی نقل کرده بوديد که در مراسم بی بی مردم  به 

شما بيشتر تسليت می گفتند.
بله؛ من جلوی در مســجد ايســتاده بودم و خب مردم که چهره 
آقای پوراحمد يا خانواده بی بی را نمی شناختند، برای همين بيشتر 

می آمدند جلو و به من تسليت می گفتند.
  الان مشغول به چه کاری هستی؟ 

 در شهرداری مشغول به کار هستم.
  سال ٩٢ هم وارد شورای شهر شدی؛ چه شد که از عالم هنر به 

دنيای سياست رسيدی؟
چون اصفهان مهد هنر و فرهنگ اســت و اگر بشــود نام من را هنرمند 

گذاشت به نظرم خوب اســت که يک نفر با دغدغه هنر و فرهنگ وارد سياست شود. برای 
همين کانديدا شدم و به  عنوان نفر دوم وارد شورای شهر شدم.

  برای انتخابات شورای شهر در تبليغاتت از مجيد هم استفاده کردی؟
بله؛ بالاخره مردم من را می شناختند و  می آمدند جلوی ستادهای انتخاباتی  و با بنرهايم 

عکس می انداختند.
  چرا در دوره دوم در انتخابات شورای شهر شرکت نکردی؟

شرکت کردم اما به صورت مستقل؛ اولش  با يک سری غرض ورزی  مشکلاتی برايم پيش 
آوردند؛ با اين اوضاع و احوال نفر اول کسانی شدم که مستقل شرکت کرده بودند اما به  هر 

حال نشد که وارد شورا شوم.
  چرا؟

به خاطر سنگ اندازى هایى که مى شد؛ عده اى نمى خواستند من در شوراى شهر حضور 
داشته باشم. 

  آخرین سوالم درباره مجید قصه ها و مجید دنیاى واقعى است. مجید قصه ها 
پسر شر و شــور رویاپرداز و بلندپروازى بود، مى خواهم بدانم مجید در دنیاى 

واقعى چقدر به چیزهایى که در نوجوانى و جوانى خواسته، رسیده است؟
در این 28 سالى که  از این سریال مى گذرد باید بگویم مردم نهایت لطف را به من داشتند 
از آن طرف یک عده از مسئولان اما در پایین سطح خودشان نسبت به من بى تفاوت بودند. 
از ته دلم مى گویم که تا الان که چهل ویک ساله شــده ام هر چیزى که از خدا خواسته ام 
را به بهترین شکلش به من داده است. به چیزهایى که دارم قانع هستم و به هر قیمتى به 
دنبال رفاه و پول نمى روم و مى گذارم زندگى ام ســیر طبیعى اش را طى کند؛ اما قطعا اگر 
مجید قصه ها در دنیاى واقعى حمایت مى شــد، مى توانست تجربیاتش را با بچه هایى که 
عاشق بازیگرى بودند، تقسیم کند؛ ولى عجیب است گاهى متوجه مى شوم که بعضى ها 
هنوز هم مرا که الان 41 سالم شده، بچه مى دانند و قبول ندارند که بتوانم کارهاى بزرگترى 
انجام دهم. بعضى پیرمردها هستند که صندلى هاى مملکت را سفت گرفته اند و فرصت ما 

جوان ها را مى سوزانند.

مجید مى توانست هرى پاتر باشد
  بعد از سريال قصه های مجيد دو تا اسم پيدا 
کردی و درواقع مردم بيشتر از اين که محمد 
باقربيگی را بشناسند مجيد صدايت می زنند. 
البته در اين ٢٨ سالی که از آن دوران می گذرد، 
چند فيلم و ســريال بازی کــردی اما ديگر 
هيچ  وقت آنقدرها ديده نشدی چه اتفاقی افتاد 
که مجيد در اوج شهرت، قصه هايش در دنيای 

بازيگری تکرار نشد؟
من فکر می کنم قصه های مجيد می توانست مثل 
هری پاتر ادامه دار باشد. بازيگر هری پاتر تا پنج نسل 
بعدش هم تأمين اســت ولی در ايران حمايتی وجود 
ندارد. قصه های مجيد آن قدر بــرای مردم جذابيت 
داشت که الان هم که ٢٨  ســال از آن روزها می گذرد 
هنوز هم از تلويزيون پخش می شــود، روی لب های 
مردم لبخند می نشــاند. به  هر حال می خواهم بگويم 
در کشــورهای ديگر وقتی کار يک نفر ديده می شود 
برای سال های بعدش هم برنامه ريزی می کنند؛ تا از 
يک چهره هم درآمدزايی کنند و هم فرهنگ سازی. 
ولی در کشور ما عده ای تلاش می کنند تا يک سری از 
چهره هايی که مردم دوستشان دارند را نيست و نابود 

کنند.
  يعنی اگر روی مجيد هم بــه اندازه هری 
پاتر سرمايه گذاری می شد، قصه کشش اين را 

داشت که سال ها در قالب سريال پخش شود؟
مسلما بله؛ هنوز مردم بعضی از ديالوگ ها را حفظ 
هستند. چند وقت پيش که در ســريال در مسير باد 
آقای حسن فتحی بازی کرده بودم به يکی از برنامه های 
تلويزيونی دعوت شدم. پيامک هايی که از طرف مردم 
به اين برنامه ارسال می شد، جالب بود؛ چون اکثريت 
پيام ها معنی اش اين بود که چقدر خوب مجيد دوباره 
فيلم بازی کرده اســت. منظورم اين است که همين 
توجه و علاقه مردم نشــان می دهد که اين ســريال 
کشش داشــت. تلويزيون يک جعبه جادويی است و 

هيچ چيزی اثرگذار تر از برنامه های تلويزيونی نيست.

  گفتی که گاهی اوقات وقتی در يک کاری 
ديده می شوی عده ای سنگ اندازی می کنند 
تا به نوعی حذف ات کنند؛ چه تجربه ای از اين 

اتفاق داری؟ 
وقتی من در نوجوانی رفتم جلــوی دوربين نگاتيو 
آقای پوراحمد بازی کردم. نگاتيو با ديجيتال خيلی فرق 
می کند آن زمان اگر يک جايی اشتباه بازی می کردی 
بايد يک حلقه فيلم را دور می ريختند و يک برداشت 
ديگر ضبط می شــد اما الان با دوربين ديجيتال يک 
مموری است که می شــود پاکش کرد و صد برداشت 
هم گرفت. وقتی من در چنين شرايطی توانستم يک 
نمره قابل قبولی بگيرم، چرا بعد از آن نتوانستم کاری 
ارايه دهم؟ بــه نظرم دليلش اين بــود که چون آقای 
پوراحمد استعداد من را کشف کرد کارگردان های ديگر 
کسر شأن می دانستند که به من پيشنهاد بازی بدهند. 
شايد می ترسيدند که بقيه بگويند خودش نمی توانست 

بازيگر پيدا کند و سراغ بازيگر يک کارگردان ديگر 
رفته است.

به ناز مقدسی| روبه روی آيينه ايســتاده و با لهجه غليظ اصفهانی به تصوير 
خودش در آيينه می گويد: «آقا مجيد! شــوما ترقی می کنيــدا» مجيد در اين 
طرف آيينه می پرسد: «چيطوری؟» و دوباره مجيد در آيينه می گويد: «شوما به 
چيطوريش کار نداشته باش، اونش با من.» اين قسمتی از سريال قصه های مجيد 

است که ٢٨ سال از نخســتين باری که از تلويزيون پخش شد، می گذرد. مجيد 
قصه ها حالا چهل و يک ساله شده، ازدواج کرده و يک پسر هشت ساله و يک دختر 
دوساله دارد. نام اصلی اش «محمد باقربيگی» است، اما هنوز هم مردم کوچه و 
خيابان او را به نام مجيد می شناســند و صدا می زنند. او که در اوج نوجوانی به 

شهرت رسيد و طعم آن را حس کرد، خاطرات جالبی از تست بازيگری و انتخابش 
برای نقش مجيد دارد؛ نقشــی که او را ماندگار کرد اما هرگز به او فرصتی داده 
نشد تا استعدادش را فراتر از اينها نشان دهد. او در اين گفت و گو به سوال هايم 

پاسخ هايی می دهد که خودش در قصه هايش از آيينه پرسيده بود.

بازیگر شدن 


